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طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، 
طب سنتی »مجموعه ای است از دانسته ها، 
مهارت ها و اعمال که بــر پایه نظریه ها، 
باورها و تجربه هــای بومی فرهنگ های 
مختلف اســت، خواه قابل شرح باشد یا 
نباشــد، که در بهداشت و نیز پیشگیری، 
تشــخیص، بهبود و مداوای بیماری های 
جســمی و ذهنی مــورد اســتفاده قرار 

می گرفتند.«
نگاهی اجمالی به پیشینه طب سنتی

طب ســنتی به خصوص در آســیا و 
آفریقــا قدمتی بســیار طولانــی دارد و 
توانسته بیماران متعددی را درمان و جان 
انسان های زیادی را از مرگ نجات دهد، 
البته طب ســنتی هم مانند طب مدرن 
گاهی با ناکامی و حتی تلفات مواجه بوده، 
اما با گذشت زمان و کسب تجارب جدید، 

پیوسته راه تکامل را طی کرده است.
ذکر این نکته نیز ضروری است که طب 
سنتی )اعم از یداوی و غیریداوی( در ایران 

مریمکمالینژاد
تا پیش از پاند می کرونا، روش  هایی که برای حفظ کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، 
به والدین ارائه می شــد، محدود و متفاوت تر بود. این روزها، به خاطر آنلاین شدن مدارس و 
آموزش  های مجازی، همه دانش آموزان باید یک موبایل یا تبلت که به اینترنت مجهز است، 
در اختیارشان باشد. برخی از دانش آموزان به تازگی به فضای مجازی وارد شده اند و تا پیش 
از این موبایل هم نداشته اند، برخی دیگر به دلیل وضعیت پیش آمده، اجازه استفاده از اینترنت 
به  آن ها داده شده است و مابقی نیز ساعات بیشتری را در فضای مجازی  می گذرانند. والدین 
علاوه بر نگرانی بابت کیفیت آموزش مجازی و بازدهی آن، نگران امنیت فرزندشان در فضای 
مجازی هم هســتند. اگر واقع بین باشیم، معترف خواهیم بود که فضا به طور کلی برای همه 
سنین مناسب نیست و این فقط مباحث اخلاقی را شامل نمی شود بلکه، وجوه مختلفی دارد که 
در ادامه به  آن ها خواهیم پرداخت. ما  می خواهیم در این نوشتار به راهکارهایی  اشاره کنیم که 
والدین برای حفظ امنیت و سلامت روان فرزندانشان در فضای مجازی، به  آن ها احتیاج دارند. 

راهنو،زندگینو
اگر گمان  می کنید با تهیه کردن یک موبایل و تبلت و اینترنت پرسرعت برای فرزندانتان، 
وظیفه  شما در بخش تحصیل و آموزش به پایان رسیده است، سخت در اشتباهید. تا پیش 
از این بچه  ها مدرســه  می رفتند و بخش بزرگی از بار آموزش و حتی تربیتی کودک به دوش 
مدرسه و اولیاء آن بود. اما اگر منصف باشیم باید بپذیریم که یک معلم به تنهایی نمی تواند با 
شیوه مجازی، چندین و چند کودک را همزمان آموزش بدهد. کما اینکه وضعیت تکنولوژی 
آموزشی در نظام آموزشی ما ضعیف است. تنها راه چاره این است که والدین باید مسئولیت 
خود را در این زمینه بپذیرند و قبول کنند که دیگر وضعیت مثل سابق نیست و باید به کمک 
معلم و مربی بیایند. علاوه  بر این مسئله،  می بایست کنترل دانش آموزان را در فضای مجازی به 
 عهده بگیرید و حواستان به فرزندتان باشد. در ادامه   راهکارهایی را در این زمینه ارائه می دهیم.

1ـگفتوگوباکودک
با فرزندتان صحبت کنید. او باید بداند که در محیط و شرایط جدید چه چیزهایی انتظارش 
را  می کشد و خوش خیالانه و ناآگاه برخورد نکند. البته لازم نیست او را بترسانید یا نسبت به 
محتوای نامناسب تحریک و کنجکاوش کنید. بلکه کافی است درباره اش با او صحبت کنید و 
سؤال های احتمالی اش را پاسخ بگویید و به او اطمینان بدهید که کنارش هستید و کمکش 
می کنید و البته بفهمانید که حواســتان به او هســت.  می توانید با استفاده بازی و فیلم  های 
مناســب اصطلاحات رایانه ای را به کودک یاد دهید؛ اصطلاحاتی مثل آزار و اذیت اینترنتی، 
آداب معاشرت، محافظت در برابر ویروس و مناسب با سن و سال کودکتان اصول ایمنی در 

اینترنت را به او آموزش دهید.
2ـقانونبگذارید

اینکه کودک یا نوجوان شــما برای تحصیل به اینترنت احتیاج دارد، دلیل بر نقض تمام 
قوانین اینترنتی خانه تان نیســت، بلکه تنها باید قوانیــن را تغییر دهید. اگر تا پیش از این 
فرزندتان فقط یک ســاعت در روز اجازه اســتفاده از اینترنت را داشت، الان  می توانید آن را 
تنها به ساعات آموزش آنلاین، تغییر دهید. نباید اجازه دهید که دسترسی به اینترنت مداوم 
بوده و حتی شب تا صبح هم دانش آموز به بهانه درس خواندن به آن دسترسی داشته باشد.

3ـبرنامهکلاسی
برنامه مدرســه فرزندتان را چک کنید. از زمان برگزاری کلاس  ها آگاه باشــید. معلم و 
اعضای کلاس را بشناسید. خاصه برای کودکان ابتدایی باید بدانید که فرد اضافه و ناشناسی 

در کلاس بچه  ها حضور نداشته باشد.
4ـمراقبباش

به کودکان آگاهی بدهید که وقتی میکروفون و یا وبکم گوشــی روشــن باشــد، صدا و 

تصویرش منتشــر  می شــود و این به معنای این است که تمام کلاس احتمالا او را  می بینند. 
باید مراقب رفتار و ظاهرش باشد.

5ـخانهیامدرسه
هم خودتان مراقب باشــید و هم به فرزندتان آموزش بدهید که نباید اطلاعات 
شخصی خود و خانواده اش را در محیط اینترنت به کسی بگوید، حتی اگر معلمش 
باشد و این کار را باید به بزرگ ترهایش بسپارد. والدین مدرسه نباید از بچه بخواهند 
آدرس و شــماره تلفن و یا نام خواهر و برادر و دیگر اطلاعات خانوادگی را به صورت 
مجازی به  آن ها بدهد. بلکه برای این دست موضوعات باید با والدین کودک تماس 
بگیرند. بنابراین فرزند شــما باید مطلع باشد که اطلاعات شخصی و خانوادگی را به 

کسی ندهد.
6ـکجاهستی؟

برخی از گوشی  های تلفن همراه به سادگی  می توانند مکان کودک را مشخص و منتشر 
کنند. این بخش از تلفن همراه را غیرفعال کنید.

7ـسیمکارتامن
ســیم کارت  های امن برای کودکتان تهیه کنید. سیم کارت دانش آموز و سیم کارت هایی 
که با شعار اینترنت پاک، واگذار  می شوند و دانش آموزان با استفاده از این سیم کارت ها فقط 

به اینترنت داخلی دسترسی دارند.
8ـتلفنهمراهما

اگر گوشی موبایل خودتان را برای آموزش در اختیار کودکتان قرار می دهید، لازم است 
که بقیه اپلیکیشن ها را غیرفعال کنید. تصور کنید که زمان یادگیری و کلاس آنلاین، واتساپ 
و اینستاگرام و... فعال باشند و حواس بچه را با پیام  هایشان پرت کنند و او را با محتوایی که 
مناسب سن و سالش نیست رو به رو کنند. شاید لازم باشد بخش  های دیگری از تلفن همراهتان 

را هم پاک سازی کنید.
9ـجستوجویامن

در محیط اینترنت هم برای حفظ کودکان در مقابل محتوای نامناســب کارهایی انجام 
شده است. به طور مثال در گوگل  می توانید تنظیمات سرچ سیف )safe search( را انجام دهید، 
با این تنظیمات ســاده و سریع، به گوگل  می فهمانید که فقط محتوای امن را نمایش دهد، 
همان چیزهایی که شــما تعیین کرده اید. یا اینکه از موتورهای جســت وجوی کودکان مثل 

kidrex استفاده کنید.
10ـچطورکنترلکنم؟

در اینترنت به دنبال نرم افزارهایی که به شما قدرت کنترل تلفن همراه کودک را  می دهد 
بگردید. کافی استparental control app  را سرچ کنید تا نتایج متفاوتی برایتان پیدا کند و 
هر کدام به شــما کمک  می کنند تا کنترل بهتری بر محیط کار فرزندتان در گوشی موبایل 

یا تبلت داشته باشید.
11ـچهچیزیلازمداری؟

همان طور که در بالا هم  اشاره شد اگر فرزندتان از تلفن همراه شما برای آموزش مجازی 
اســتفاده  می کند، لازم است که دسترسی او را به اپلیکیشن های شخصی تان مسدود کنید. 
مثل تلگرام، واتســاپ و... هر آن چیزی که برای کودک مناســب نیســت. اگر هم کودکتان 
تلفن شــخصی خودش را دارد، لازم اســت که از نصب کــردن برنامه  های اضافه خودداری 
کنید. اجازه ندهید فرزندتان تبلت یا گوشی موبایلش را با بازی  ها نامناسب و غیرضروری و 
یا اپلیکیشــن هایی که هیچ احتیاجی به  آن ها ندارد پر کند. به جای این ها  می توانید لیستی 
از بازی  های آموزشی و سایت  های مناسب در اختیارش قرار دهید که اگر وقت اضافه ای هم 

داشت با  آن ها خودش را سرگرم کند.
12ـکنارمباش

فرزندتان را با موبایل، تبلت یا لپ تاپ تنها نگذارید. اگر توی اتاقش است، باید در اتاق را 
باز بگذارد. اجازه ندهید که مدام از هدفون و هندزفری استفاده کند. بگویید که  می خواهید 
صدای کلاس را بشــنوید. مدام به او ســر بزنید و کنارش باشید، البته لازم نیست که به این 
خاطر حواسش را پرت کنید، بی سرو صدا سرکشی کنید و حواستان به فعالیت  هایش باشد.

13ـدربارهتبلیغاتوخرید
فرزند شما ممکن است مدام با تبلیغات رو به رو شود، تبلیغات مجازی که او را به خرید 
کردن تحریک  می کنند. فرقی نمی کند خرید یک کتاب کمک درســی باشــد یا یک وسیله 
بازی یا پوشــاک. باید به او درباره تبلیغات آگاهی بدهید، همچنین درباره خرید اینترنت به 
اندازه کافی مهارت داشته باشید و فرزندتان را هم آگاه کنید.            منبع:مجلهزنروز

راهکارهاییبرایحفظامنیتوکنترلدانشآموزاندرفضایمجازی

دانش آموز پاک روی خط پاک

غربت طبّ سنتی 
و غفلت از ظرفیت عظیم صادرات 
گیاهان دارویی انحصاری ایران 

احمدرضا هدایتی به یمن بهره مندی از وجود دانشمندانی 
مانند ابن سینا، زکریای رازی، ابومنصور 
ابوعبید جوزجانی، ســید  موفق هروی، 
اسماعیل جرجانی و ده ها دانشمند نامی 
و گمنام دیگر، فراتر از تعریف فوق و حاصل 

تجربه توأم با تحقیق و مطالعه است.
همان طور که  اشــاره شــد، با این که 
جهان اسلام و کشــورهایی مانند ایران 
و بســیاری از دیگر کشــورها در کسب 
دســتاوردهای طب سنتی نقش اساسی 
داشته اند، اما متأســفانه در سایه غفلت 
مسئولین ذی ربط در کشور ما، کشورهایی 
ماننــد کره، چین و ژاپــن از همه ابزار و 
امکانات حتی با اســتفاده از سریال های 
تلویزیونی در تلاشند تا مانند سایر موارد، 
همه دستاوردهای طب سنتی قدیم را نیز 

به نام خودشان ثبت کنند.
به عنوان مثال؛ با این که کشور ما در 
ردیف پرچمداران طب سنتی جهان قرار 

دارد، اما متأسفانه بخش پزشکی ما فاقد 
بیمارستان تخصصی طب سنتی است و 
نظام بهداشت و درمان ایران فقط به ایجاد 
هشت دانشکده طب ایرانی و طب سنتی 
در دانشگاه های خود اکتفا نموده است و لذا 
به نظر می رسد با کم کاری در این زمینه، 
به نوعی در حال از دست دادن یافته هایی 
هســتیم که دانشمندان ایرانی و اسلامی 

خالق، مبدع و مبتکر آن بوده اند.
بــا کمال تأســف حتــی گاهی بین 
پزشکان انواع طب سنتی نیز اختلاف نظر 
عمیق وجود دارد و با این که این دو مقوله 
)پزشکی مدرن و طب سنتی( در ارتباط 
نزدیــک با یکدیگر قــرار دارند و در واقع 
می توانند در قالب طب تلفیقی، مکمل و 
مددکار هم باشند و نواقص و کاستی های 
یکدیگــر را با اتکاء به دانش روز و تجربه 
قدیم برطرف نمایند، اما گســترش طب 
سنتی در مقاطع مختلف، همواره با فراز و 

فرود همراه بوده است.

محاسنومعایب
طبسنتیوطبنوین

قطعاً هر دو رشته )طب سنتی و طب 
مدرن( محاســن و معایبی دارند که باید 
مورد توجه قــرار گیرند، به عنوان مثال؛ 
اولویت طب ســنتی پیشــگیری از بروز 
بیماری از طریق بهبود و اصلاح ســبک 
زندگی و نوع تغذیه است، همچنین، طب 
سنتی در مداوای بیماری های مزمن مثل 
گرفتگی عروق یا رفع چربی کبد کاربرد 

بیشتر و مؤثرتری دارد.
البتــه ویژگی های دیگری مانند وفور 
انواع گیاهان دارویی در ایران و دسترسی 
ارزان، عــوارض کمتــر داروهای گیاهی 
نســبت به داروهای شیمیایی، کم هزینه 
بودن نســبت به پزشکی مدرن و قدمت 
آن در ایران، از مزایای دیگر طب ســنتی 

محسوب می شود.
متقابلاً ابزار و امکانات تشخیصی و بعضاً 

درمانی مدرنی که در اختیار پزشکی نوین 
قرار دارد و تفکیک و دسته بندی تخصصی 
انواع بیماری ها، از مزایای این نوع از درمان 

به شمار می رود.
همچنیــن طــب نویــن در درمان 
بیماری هــای حاد و خاص مثل جراحات 
ناشی از حوادثی مانند شکستگی جمجمه 
در تصادفات یا مجروحیت های جنگی یا 
رفع مشــکلات ناشــی از ترکیدن یا پاره 
شــدن آپاندیس و موضوعات مشابه آن 
کاربرد بیشتری دارد و گاهی امکان سرعت 

بهبودی را افزایش می دهد.
تنوع روش های درمانی نیز از مزایای 
مشــترکی است که در هر دو مورد )طب 
سنتی و طب مدرن( البته با شکلی عمدتاً 

متفاوت مصداق دارد.
چندسؤالدرموردطبسنتی

این درست است که برخی افراد ناوارد 
از طب سنتی سوءاستفاده نموده و باعث 
بدنامی این نوع از طبابت شده اند، اما در 

عین حال مهجوریــت و موانع موجود در 
مسیر احیا و شکوفایی طب سنتی سبب 
شده تا امروز این سؤالات برای بسیاری از 
افکار عمومی مطرح شــود که اگر جایگاه 
و موقعیت طب ســنتی مجدداً و در حد 
شایسته آن ترمیم و بازسازی شود، منافع 
چه کسانی در معرض خطر قرار می گیرد؟ 
گروهی نیز می پرسند اگر واقعاً در این 
زمینه از سوی متولیان نظام پزشکی کشور 
نظرمنفی یا حتــی اختلاف نظری وجود 
ندارد چرا همچنان شــاهد مهجوریت و 
فاصله محســوس بین طب جدید و طب 
سنتی و حتی اختلاف نظر بین انواع طب 

سنتی هستیم؟ 
چــرا تاکنون تلاش جدی برای ایجاد 
یک مجموعه متمرکــز )مثلًا یک مرکز 
آموزشــی یا دانشــگاه تخصصی یا یک 
بیمارســتان تخصصی( بــه عمل نیامده 
تا با فراخوان و گرد هم آمدن پزشــکان 

طب ســنتی، شــرایط لازم برای کاهش 
اختلاف نظرها و ایجاد وحدت نظر بیشتر 

فراهم آید؟
آیا وجــود حداقل یک بیمارســتان 
تخصصی طب ســنتی با تمام روش های 
مربوط به این حوزه نمی توانست در درمان 
بیماری هایی مانند کرونا به بخش بهداشت 

و درمان کشور کمک نماید؟ 
آیا این امکان وجود نداشت تا در یک 
بیمارستان تخصصی طب سنتی، شرایط 
لازم برای اثبات ظرفیت های طبی سنتی 
از طریق درمان بیماران داوطلب کرونایی 

فراهم شود؟ 

آیا این درست است که بدون در اختیار 
گذاشتن فرصت مناسب برای درمان بالینی 
مبتلایان کرونا یا ســایر امراض از طریق 
طب ســنتی، منکر اثربخشی آن شویم؟ 
)هر چند اخیراً برخی روش ها و داروهای 
طب سنتی برای درمان یا کاهش شدت 
بیماری کرونا از سوی وزارت بهداشت مورد 
بررسی قرار گرفته و تا کنون مجوز تولید 

چهار دارو نیز صادر شده است(.
ظرفیتهایدارویی
ودرمانیطبسنتی

همــه می دانیم که کشــور ما به رغم 
پرچمداری بســیاری از علوم، متأسفانه 
هنوز در برخی از موضوعات از جمله نفت 
و گاز و مواد معدنی همچنان گرفتار خام 
فروشی است و حتی نتایج کار و تحقیقات 
علمی دانشــمندان ایرانی در بخش های 

مختلف از جمله پزشکی )البته در حدی 
کمتر از سایر علوم(، به بهانه ارتقاء جایگاه 
علمی ایران در قالب مقاله های پژوهشی 
بــه رایگان و بدون ایجاد ارزش افزوده در 

اختیار دیگران قرار می گیرد.
لذا بار دیگر این ســؤال مطرح است 
که چرا به رغم پیشرفت های شگرف علم 
پزشکی نوین در ایران و برخورداری این 
ســرزمین از جایگاه ســوم تنوع و تولید 
گیاهان دارویی، مشــکل خام فروشی این 
بخش نیز هنوز لاینحل باقی مانده است؟
لازم بــه یــادآوری اســت که طبق 
آمارهای اعلام شــده از سوی مراجع ذی 
ربــط بین المللی، حجــم تجارت جهانی 

گیاهــان دارویــی از 6۰ میلیارد دلار در 
سال 1996 به 1۰۰ میلیارد دلار در سال 
2۰1۰ افزایش یافت و براساس پیش بینی 
بانک جهانی در سال 2۰5۰ گردش مالی و 
تجارت جهانی متمرکز و مبتنی بر گیاهان 
دارویــی و داروهای گیاهی به حدود پنج 

هزار میلیارد دلار خواهد رسید.
در این رابطه ایران کشوری ممتاز و با 
رتبه بالا از نظر غنای گیاهی و تنوع زیستی 
و دارای 11 اقلیم از 1۳ اقلیم شناخته شده 
جهانی است. بر اساس نظر گیاه شناسان و 
پژوهشگران، تعداد گونه های گیاهی ایران 
در حــدود ۸ هزار گونه اســت که از نظر 
تنوع گونه ای حداقل دو برابر قاره اروپاست.
تحقیقات نشــان داده است که بیش 
از دو هزار و ۳۰۰ گونه از گیاهان کشــور 
دارای خواص دارویی، عطری، ادویه ای و 

آرایشی بهداشتی هستند و از این تعداد 
1۰۰ تا 7۰۰ گیاه و به روایتی دیگر هزار 
و 7۳۰ گونــه منحصــراً در ایران رویش 
کرده و یک ظرفیت انحصاری در کشــور 

محسوب می شوند.
دکتر محمدحسن عصاره، دبیر ستاد 
گیاهان دارویی کشور چندی پیش ضمن 
یــادآوری آمار و ارقام فــوق اعلام کرد؛ 
ظرفیت اسمی عصاره، اسانس و عرقیات 
تولید شده در کشــور از 59 هزار تن در 
سال به 172 هزار تن رسیده است که تا 

سال 1۴۰۴ باید به ۴۰۰ هزار تن برسد.
عصاره افزود: ایجاد یک میلیون  اشتغال 
و افزایش ســطح زیر کشت به 5۰۰ هزار 

هکتار، از جمله مواردی هستند که باید تا 
افق 1۴۰۴ به آن دست یابیم، این موضوع 

با برنامه ریزی دقیق محقق خواهد شد.
به گفته وی، درآمــد صادراتی حوزه 
گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی باید 
تا افق 1۴۰۴ به پنج میلیارد دلار برسد. 

به همین دلیل کارشناسان معتقدند؛ 
در کنار موضوع توریست درمانی سنتی، 
تولید و فرآوری گیاهــان دارویی نیز در 
ایــران از ظرفیت بســیار بالایی به عنوان 
یکی از جایگزین های نفت برخوردار است.
بنابراین باید پرســید؛ آیا در شرایط 
اقتصادی فعلــی، تولید گیاهان دارویی و 
همچنین توریســت درمانی با استفاده از 
طب ســنتی و فرآوری داروهای گیاهی 
نمی توانــد به یک منبع درآمد مهم برای 

کشور تبدیل شود؟

در علم اقتصاد یک مفهوم با عنوان »کالای عمومی« وجود دارد. کالای عمومی 
کالایی است که وقتی یک فرد از آن کالا استفاده و یا آن را مصرف میکُند، آن کالا 
تمام نمی شود. به عبارتی همه افراد جامعه می توانند از این کالا استفاده نمایند. اما 
در رابطه با کالای خصوصی، وقتی یک نفر آن را مصرف می کُند، تمام می شــود. در 
این میان صحبت از مالکیت کالا به میان نمی آید، بلکه مصرف کالا مهم و مورد نظر 
اســت. به عنوان مثال نوشیدنیِ آبمیوه یک کالای خصوصی محسوب می شود زیرا 
به محض اینکه یک فرد آن را بنوشــد، فرد دیگری نمی تواند آن را مصرف کُند و با 
مصرف و نوشــیدن آن توسط اولین فرد؛ محتوا به اتمام میرسد و دیگر موجودیتی 
برای اســتفاده ســایرین باقی نمی ماند. اما کالای عمومی کالایی است که اگر همه 

افراد هم مصرف کنند، تمام نمی شــود؛ به عنوان مثال »امنیت« یک کالای عمومی 
است که وقتی تولید می شود همه افراد می توانند به صورت همزمان از آن بهره ببرند 
بدون آنکه مصرف آن توســط یک فرد موجب شود که مقدار آن کم شود یا مصرف 
یک فرد موجب شود که فرد دیگری نتواند از آن استفاده کُند. علم نیز به مثابه یک 
 کالای عمومی اســت و میتوان گفت علم یک پدیده  اجتماعی و یک پدیده  جمعی 

است.
علم یک »کالای عمومی زنده« است که هم در تولید آن باید همه یا تعداد زیادی 
از اعضای جامعه مشارکت کنند و هم پس از تولید به راحتی و به رایگان در اختیار 
همگان قرار می گیرد و می توانند آن را مصرف و از آن استفاده کنند و هم هرچه افراد 
آن را مصرف کنند نه تنها به اتمام نمیرسد بلکه افزایش می یابد. در اصل زنده  بودن 
پدیده به همین معنی است که هر چه بیشتر آن را به کار بگیریم کم نمی شود بلکه 
بیشتر می شود. در مثال دیگری میتوان گفت که فیلم تلویزیونی یک کالای عمومی 
است زیرا همه با هم می توانند ببینند بدون آنکه استفاده یک فرد جا را برای دیگران 
تنگ کند و یا اینکه تماشای همگان موجب کاهش یا اتمام آن بشود. اما در فرآیند 
تماشا  کردن افراد و بینندگان، حجم فیلم یا کیفیت آن افزایش نمی یابد. بنابراین یک 
فیلم تلویزیونی پس از پخش شدن میتواند به عنوان یک کالای عمومی مُرده، تولید 
 شده و مصرف شده تلقی گردد؛ اما علم این گونه نیست. علم زنده است و هر چه بیشتر 

آن را مصرف کنیم، حجم آن و عمق آن و گستره آن بیشتر می شود. به همین خاطر 
علم تا جایی زنده می ماند که بین ما و در زندگی ما جریان دارد و در این چرخش؛ 
زندگی  ما را بهبود می دهد. علم به محض آنکه دیگر بین ما نچرخد، زنده نمی ماند.

علم آن چیزی اســت که بین مــا می چرخد و افکار ما، روحیــات ما، رفتار ما، 
الگوهای ذهنی ما، الگوهای رفتاری ما، فناوری ما و شیوه زندگی ما را شکل می دهد. 
به عنوان مثال اگر ما دســت به اشیاء آلوده و غیر بهداشتی نمی زنیم، این علم است 
و اگر اکنون این نوشتار را مطالعه می کنیم، این علم است و اگر شما با خوانش این 
محتوا در ذهن خود تأمل میکنید، این علم است و اگر ما امروز دیگر در کلاس های 
درس مان با چوب تنبیه نمی کنیم، این علم اســت. این یعنی همان علم زنده ای که 
در زندگی ما وارد شــده اســت و در زندگی ما دارد می چرخد و زندگی ما را متحول 

می کند و بهبود می بخشد.
پس اگر علم در زیست ما وارد شد و چرخید و اثر گذاشت و ذهن و زندگی ما را 
تغییر داد، می فهمیم که علم زنده است. بنابراین تنوع برداشت ما و تنوع تفسیر ما از 
یک مسئله، بدین معنا است که علم زنده است. برای زنده  بودن علم در یک جامعه، 
یک نظام ارتباطی علمی خیلی منسجم باید وجود داشته باشد. حال باید بیاندیشیم 
که تا چــه اندازه گفتمان علمی در زندگی روزمره مان جریان دارد؟ چقدر از کالای 

عمومی علم در زندگی فردی و اجتماعیمان استفاده می کنیم؟

علــم بــه مثابه 
کـالای عمـومـی

رُهام رضائیان

»تاخیر در ازدواج«، »افزایش طلاق«، 
»فاصله زیاد ازدواج تا فرزندآوری«، »عدم 
حمایت مالی و بیمه ای از زوج های نابارور«، 
»عــدم تمایل زوج ها به بچه دار شــدن«، 
»رواج تک فرزندی« و »نرخ بالای ســقط 
جنین در کشــور« از پدیده های نامبارک 
اجتماعی اســت که تأثیر مســتقیمی  بر 
کاهش نرخ بــاروری و حرکت جامعه به 
سمت »جمعیت ســالمند« دارد. مسئله 
جمعیــت تا حــدی حائز اهمیت اســت 
که تمامی کشــورهای نزدیک به »پیری 
جمعیت« یا درگیر با »سالمندی جمعیت« 
با اجرای سیاست های جمعیتی بر محور 
افزایش نرخ تولد به دنبال برون رفت از آن 
هستند و با اجرای سیاست های تشویقی، 
زوج هــا را به فرزندآوری بیشــتر  ترغیب 

می کنند. 
در جامعه ما بین تعداد فرزند دلخواه 
و فرزند موجــود در خانواده، فاصله قابل 
توجهی وجود دارد که به طور ناخواســته 
در اثــر تنگناهایــی از جمله مشــکلات 
اقتصادی، معضلات فرهنگی و اجتماعی 

رُخ داده است. 
در ایــن بین »معضــلات فرهنگی« 
مسئله ای ریشــه دار است و به اواخر دهه 
6۰  با شعارهای »فرزند کمتر زندگی بهتر« 
یا »ایســت، دو فرزند کافیست« که خود 
نوعی حرکت فرهنگی محســوب می شد 
بــر می گردد. در آن دوران اعمال قوانینی 
چون عدم پوشــش بیمه فرزند چهارم به 
بالا با جدیت در دســتور کار دولتمردان 
قرار گرفت و همین امور ســبب شــد تا 
در کوتاه ترین مــدت زمان ممکن، یعنی 
اوایل دهه 7۰ به بالاترین ســطح اهداف 
کاهش جمعیت برسیم! در اینجا باید طی 
بازنگری های مجدد، این سیاســت گذاری 
جمعیتی متوقف می شد اما متأسفانه این 
روند تاکنون تداوم یافته و باعث شده که 
آمار موالید در کشور برای چهارمین سال 

متوالی رشد منفی داشته است. 
واضح اســت که وقتــی در برهه ای از 
زمان برای کاهش جمعیت »فرزندآوری« 
به عنوان یک ضد فرهنگ تبلیغ شد حالا 

تبدیل فرزندآوری به فرهنگ؛ 
کاربردی ترین سیاست برای افزایش جمعیت

منیره غلامی توکلی 

که احساس نیاز به افزایش جمعیت وجود 
دارد برای تشویق مردم به فرزندآوری باید 
از همین روش یعنی تعریف »فرزندآوری 

به عنوان یک فرهنگ« استفاده کنیم. 
رهبــر انقــلاب در دیــدار جمعی از 
زوج های جــوان در فروردیــن 1۳9۸ با  
اشاره به مســئله جمعیت در کشورهای 
مختلف و ایران فرمودند: » افزایش فرزند 
باید به صورت یک فرهنگ دربیاید. شــما 
ببینید، در بعضی از کشورهای غربی- مثلًا 
در آمریکا- خانواده ای پانزده تا بچّه دارند، 

بیست تا بچّه دارند و از این قبیل، تشویق 
]هم[ می شــوند و هیچ کس مذمّتشــان 
نمی کند. اما نوبت به کشور ما که می رسد، 
این طرف قضیه تشویق می شود، ]یعنی[ 
کم فرزندی و مانند اینها. بنابراین این هم 
یک نکته اســت که ان شــاءالله باید مورد 

توجه باشد«.
در ایــن ســخنان رهبــر انقــلاب، 
کلیــدواژه ای بــه نام »فرهنــگ افزایش 
جمعیت« وجود دارد. نکته مهمی  که غیر از 
رهبر معظم انقلاب و بخشی از کارشناسان 
حوزه جمعیت، مقامات ذی ربط دولتی اعم 
از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری 
تا وزارت بهداشت تا دهمین مجلس شورای 
اسلامی نسبت آن نه تنها دغدغه ای نداشته 
و ندارند بلکه با بی تفاوتی نسبت به اجرای 
سیاست های جمعیتی ابلاغ شده از سوی 
رهبر انقلاب که ششمین سال ابلاغ خود 
را نیز گذرانده است، حرکت جمعیت ایران 
به سمت سالمندی را سریع تر می کنند تا 
جایی که سال 9۸ رکورددار کمترین موالید 

در 5۰ سال اخیر شد. 
این بی تفاوتی ها یا شــاید بتوان گفت 

زاویه داشتن برخی از مقامات با نگرانی های 
جمعیتی رهبری و دغدغه مندان این حوزه، 
کار را به جایی رسانده است که امروزه ایران 
اسلامی در کاهش فرزندآوری از  ترکیه و 
آمریکا سبقت گرفته و پیش بینی ها حاکی 
از این می باشــد که کشــور ما در ســال 
1۴۰9 به پیری جمعیت خواهد رسید! در 
حالی که رهبر معظم انقلاب در مرداد ماه 
سال 1۳9۰ طی سخنانی، رسمی  و علنی 
بــه موضوع »جمعیت« و لــزوم مقابله با 
سیاست های »تحدید نسل« اشاره و تأکید 

کردند کــه »هر اقدام و تدبیری برای کم 
کردن جمعیت باید پس از 15۰ میلیون 

نفر صورت بگیرد.«
شــنیدن اصطلاح »پیری جمعیت« 
یک چیز است و دیدن پیامدهای آن چیز 
دیگری است! شاید تلخی این اصطلاح در 
تعریف آن مســتتر باشد؛ »جمعیت پیر« 
همان انباشتگی و افزایش مستمر و مداوم 
جمعیت در ســنین 6۰ و 65 سال به بالا 
اســت و خطرات مختلفــی چون »تغییر 
نظام های  تربیتی و مفاهیم اخلاقی، کاهش 
نشاط اجتماعي ـ اقتصادي، کاهش اقتدار 
سیاسي، تغییر در  ترکیب های دیني را در 
حوزه هــای مختلف فرهنگی، اجتماعی و 

اقتصادی به دنبال دارد. 
صدالبته این خطــرات، پیامدها و در 
طول زمان بحران های سختی مثل کاهش 
حجم و رشد جمعیت ملی؛ کاهش باروری 
و قدرت تجدید نسل؛ افزایش میانه سنی 
و سالمندی جمعیت را در حوزه جمعیتی 
کشور ســبب می شود و از طرف دیگر در 
بحث اقتصادی، باعث کاهش جمعیت در 
سن کار؛ کاهش رشــد اقتصادی؛ پایین 

آمدن نرخ پس انــداز خانواده؛ افزایش بار 
مالی نسل های جوان تر، افزایش بار تکفل و 
افزایش تقاضای بازنشسته های فعلی و فشار 

بر سیستم تأمین اجتماعی خواهد شد. 
امــا در این بین، مســئله فرهنگی از 
همه این مســائلی که مطرح شــد حائز 
اهمیت بیشتری است. در حوزه اجتماعی 
و فرهنگی با تبدیل شدن جامعه جوان به 
جامعه پیر، شاهد شــکاف های نسلی در 
اثر به هم خوردن توازن جمعیت نسل ها 
و جمع شــدن چترهای حمایتی خانواده 

از ســالمندان خواهیم بود که مسئله ای 
نوظهور تحت عنوان »سالمندان سرراهی« 
را به وجــود خواهد آورد! که این بحث نیز 
در بخش سلامت جسمی- روانی جامعه از 

اهمیت بالایی برخوردار است. 
تــراژدی کاهش جمعیــت در ایران 
نه تنها باعث دل نگرانی دلســوزان کشور 
و نظام شــده اســت بلکه بهت و حیرت 
پژوهشکده های معتبر و مجلات تخصصی 
حــوزه جمعیت جهان را نیــز برانگیخته 
اســت! بر اســاس پژوهش های هفته نامه 
پزشکی »لنست«، جمعیت ایران در سال 
21۰۰ به 7۰ میلیون نفر خواهد رســید؛ 
پیک جمعیتی در ایران در 2۰۴9 خواهد 
بود که به جمعیــت 95.۳2 میلیون نفر 
خواهد رســید؛ نرخ بــاروری نیز از 1.7۳ 
 فرزند به ازای هر زن به 1.55 فرزند سقوط 

می کند.
بر اســاس این مقاله؛ در سال 21۰۰، 
پنج کشــور پرجمعیت دنیا؛ هند )1,۰9 
میلیارد(، نیجریــه )791 میلیون(، چین 
)7۳2 میلیون(، آمریــکا )۳۳6 میلیون( 
و پاکســتان )2۴۸ میلیون( خواهند بود 

کــه بنابر گفتــه قبلی از ابتــدا با اجرای 
سیاست های ضدجمعیتی مخالف بودند در 
حالی که اصرار بر تداوم اجرای سیاست های 
ضدجمعیتــی یــا بی توجهی نســبت به 
سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی رهبر 
معظم انقلاب، ایران در سال 1۴۰9 یعنی 
کمتر از 1۰ سال آینده به پیری جمعیت 

خواهد رساند.
البتــه در این بین باز بــودن پنجره 
جمعیتــی در ایران هنوز جای امید برای 
جبران آسیب ها و پیامدهای عقب افتادگی 

کشــور در بهبود اوضاع جمعیتی کشور 
را باقی گذاشــته اســت. در هر کشوری 
یک فرصت طلایی برای جبران خسارت 
جمعیتی و کاهش جمعیتی وجود دارد که 
این پنجره جمعیتی نام دارد. این پنجره ۴۰ 
تا ۴5 سال برای هر کشور اتفاق می افتد که 
در پنج سال آخر این پنجره، شروع به بسته 
شدن می کند و زمان طلایی همان ۴۰ سال 
اســت که برای کشور ایران این پنجره از 
سال 1۳۸5 باز شده و در حدود 26 سال 

دیگر از این فرصت باقی مانده است.


